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مـقاله
با تكيه بر روية سازمان برنامه و بودجه

بررسى توقّف كار و تعليق قهرى پيمان1، بدون ابلاغ كارفرما
مقدمه

ــاى قراردادى، خاصه در  يكى از چالش برانگيز ترين مقوله ه
قراردادهاى صنعت، احداث و انرژى، بحث تعليقِ كار (نه تعليق 
عقد4)، ناشى از برخورد عوامل اجرايى پروژه با معارض و به تبع 
ــت. اين موضوع در «تبصرة دو»  آن، توقّف عمليات اجرايى اس
ــرايط عمومى پيمان همسان  از «بند الف» ذيل «ماده 28» ش
ــازمان برنامه و بودجه پيش بينى  رايج (متداول، نه متعارف) س

ــاختارى «ماده 49»، در نگاه  ــت. ليكن به دليل وضع س شده اس
ــق، صرفاً با  ــه، آثار مترتبّ بر تعلي ــد ك اول، چنين به نظر مى رس
ــع، ظاهر عبارت صدر «بند  ابلاغ كارفرما محقق مى گردد. در واق
ــرايط عمومى پيمان، افاده چنين معنايى  الف» از «ماده 49» ش
ــف قراين امر (از جمله، بند  مى نمايد. ليكن با مداقه در متن و كش
آخر «ماده 43») و توسل به مبانى و اصول كلى حقوقى مشخص 
مى شود كه، متن موردالاشاره، در صدر «بند الف» از «ماده 49»، 
به طور صريح، به ابلاغ تأسيسى و در ساير موارد، به صورت ضمنى 

ــلاغ اخِبارى،  ــاده 49»، در جاى جاى آن، به اب ــاع به «م با ارج
ــت. از اين رو در اين مقاله، ضمن تحليل انواع  اشاره نموده اس
ــر يك، وضعيت «تبصرة دو» از  ابلاغ تعليق و آثار مترتبّ بر ه
«بند الف» ذيل «ماده 28» شرايط عمومى پيمان و تعامل آن 
با «ماده 49»، و نتيجتاً ترتبّ آثار تعليق، بدون ابلاغ كارفرما 

نيز، به تفصيل بيان گرديده است.
طرح موضوع
مسألة پيش رو

ــماعيلى، از صاحبنظران حقوق  استاد ابراهيم اس
ــرايط تحويل كارگاه،  صنعت، احداث، انرژى، در باب ش

ــوى كارفرما به پيمانكار  ــته اند5 «كارگاه كه از س بيان داش
ــد: اولاً، كارگاه بايد  ــود، بايد داراى شرايط زير باش تحويل مى ش
ــل آن نبايد  ــى در مقاب ــود. يعن ــه پيمانكار تحويل ش بلاعوض ب
ــكار، فقط مجرى  ــردد. زيرا پيمان ــكار دريافت گ چيزى از پيمان
موضوع پيمان است و تهيه و تحويل كارگاه به عهدة كارفرماست. 
ــته باشد. منظور از  ثانياً، هنگام تحويل، كارگاه نبايد معارض داش
معارض نداشتن اين است كه، اشخاص ثالث مدعى حق و حقوقى 
ــد. مثل اين كه زمينى براى ساخت بيمارستان به  در كارگاه نباش
ــاورزان اطراف، مدعى  ــده، لكن عده اى از كش پيمانكار تحويل ش
ــه و مانند آن ها  حقوق مالكيت يا ارتفاقى يا حق حريم يا حق ريش
ــراى موضوع پيمان،  ــتند. در اين صورت اج ــن مزبور هس در زمي

توسط پيمانكار با مشكل مواجه خواهد شد.
ــكار معارض پيدا كند  ــده به پيمان پس هرگاه محل تحويل ش
ــود، آن قسمت از  ــمتى از كار ش و موجب توقّف اجراى تمام يا قس
ــمول تعليق مى گردد و بايد طبق  كار كه، متوقّف شده است، مش
ــرايط عمومى پيمان، رفتار شود.» و همان طور كه  «ماده 49» ش
ــت كه، منظور از  ــان گرديد، بحث دايرمدار آن اس مقدمتاً نيز، بي
ــت؟ و يا آثار مترتبّ بر تعليق؟ به بيان  رفتار، تشريفاتِ تعليق اس
ــه، تحت حاكميت  ــار تعليق بر قراردادى ك ــاده تر، آيا ترتبّ آث س
ــرايط عمومى پيمان، منعقد گرديده، لزوماً فرع بر ابلاغ تعليق  ش
از سوى كارفرماست؟ و يا بدون ابلاغ وى هم (تشريفات امر)، آثار 

تعليق بر پيمان حاكم است؟
ــتار حاضر در مقام پاسخ به اين سؤال برآمده و براى پاسخ  نوش
به اين سؤال، ناگزير از شناخت موضوع تعليق و جايگاه اين پديده، 
ــع، تعليق هم ، نوعى  ــد. در واق ــرايط عمومى پيمان مى باش در ش
«پديدة حقوقى» است و بايستى شناسايى و تحليل شود. تجزيه 
و تحليل امر كه، به شناخت پديدة مذكور منتج خواهد شد، با ذكر 
ــود كه، تعليق مندرج در شرايط عمومى  ــروع مى ش اين سؤال ش
پيمان موصوف، يك نوع «عمل حقوقى6و7»، و يا «برزخ بين عقد و 

ايقاع8» و يا يك «واقعه حقوقى9و10» است؟
ــه گانة فوق، بدواً، مستلزم علم  كشف جايگاه تعليق در صور س
ــد. به  ــوه تمايز صور پيش گفته مى باش ــراف به ماهيت و وج و اش
همين منظور، در ادامه، ضمن تعريف مختصر آنها، جايگاه تعليق 
ــته به موقعيت هاى مختلف،  ــرايط عمومى پيمان رايج، بس در ش
تشريح گرديده است. پس، در ابتداى امر، نمى توان گفت، تعليق، 

ــاع»، و يا يك «واقعه  ــى»، و يا «برزخ بين عقد و ايق «عمل حقوق
ــتى قائل به تفكيك شده و با تدقيق در  حقوقى» است؛ بلكه بايس
ــتقرار موضوع بحث  ــوارد اخيرالذكر، محل اس ماهيت حقوقى م

را، بيابيم.
پديده هاى حقوقى

پديده هاى حقوقى، در سه دستة كلى زير، شناخته شده اند: 
اعمال حقوقى

ــيم كرد:  ــى را، مى توان به دو گروه ممتاز تقس «اعمال حقوق
يك) عقود؛ دو) ايقاعات.

ــز، ناميده  ــى، معامله12 ني ــرارداد11 و در امور مال ــه، ق عقد ك
ــت كه، براى ايجاد آن نياز به دو اراده  ــود، عمل حقوقى اس مى ش
ــخص بايد توافق كنند تا از برخورد اراده هاى  است. دو يا چند ش
ــه، از توافق خريدار و  ــان، عقد به وجود آيد. مانند عقد بيع ك ايش
ــة تراضى زن و  ــود، يا نكاح كه، در نتيج ــنده حاصل مى ش فروش

شوهر به وجود مى آيد.
ــت كه، با يك اراده انجام  ــته اى از اعمال حقوقى اس ايقاع، دس
ــخص تصميم  ــت. يك ش ــود. در ايقاع نيازى به توافق نيس مى ش
مى گيرد و اثر حقوقى بر آن، بار مى شود. مانند طلاق كه، به ارادة 
شوهر (با اذن دادگاه) واقع مى شود و ارادة زن در ساختمان آن اثر 

ندارد، يا فسخ قرارداد و ابراء و نظاير اين ها.13»
برزخ بين عقد و ايقاع

ــرض به اين  ــى متع ــان، كم تر كس ــا و حقوقدان ــان فقه از مي
ماهيت برزخى شده است. پرچم دار اين بحث، استاد اعظم دكتر 
محمدجعفر جعفرى لنگرودى است كه، مى فرمايد: «هر ماهيت 

ــأ اثر گردند، ولى  ــى كه، در آن دو رضاى متقابل، منش حقوق
ــد، برزخ بين عقد  ــى از عناصر14ِ عمومى عقود15 باش فاقد يك

و ايقاع است.
ــت: اول) وجود دو رضاى متقابل كه،  عناصر آن از قرار ذيل اس
منشأ اثر حقوقى شوند. اين عنصر است كه، كلية ايقاعات را خارج 
مى كند؛ دوم) فقدان برخى از عناصر تراضى يا عقد، مانند: فقدان 

اناطة رضاى يك طرف به رضاى طرف ديگر...16»
وقايع حقوقى

«رويدادى كه، اثر آن به حكم قانون معيّن مى شود 

ــبب اصلى آن آثار نيست، واقعة حقوقى  ــاء مرتكب، س و اراده و انش
ناميده مى شود، در برابر اعمال حقوقى كه، زادة اراده و تراضى است. 
ــت خارجى كه،  وقايع حقوقى انواع گوناگون دارد: گاه رويدادى اس
ــود و اراده در آن هيچ نقشى ندارد (مانند ولادت و  به قهر واقع مى ش
ــت ارادى كه، قانون آثار آن را، معيّن مى كند  مرگ) و گاه عملى اس
(مانند غصب و دزدى) يا خطايى است كه، ضمان به بار مى آورد.17»

ــايد بتوان به طور خلاصه اين سه ماهيت  با بررسى بيش تر، ش
ــى توأمان دو ارادة  ــان نمود كه، توافق و تراض را، بدين صورت بي
ــاى متقابل و نه  ــد و تلاقى دو رض ــأ عقد مى باش ــايى، منش انش
ــت و النهايه، عمل حقوقى  ــق18، برزخ ميان عقد و ايقاع اس متواف

مبتنى بر يك اراده، بدون نياز به تراضى، 
ــت. از طرفى، در واقعة حقوقى،  ايقاع اس
ــال حقوقى، آثار مترتبّ بر  بر خلاف اعم
ــته  رويداد، به ارادة فاعل يا مرتكب وابس

نيست.
بررسى پديدة حقوقى تعليق

ــدة حقوقى و  ــوم پدي ــه، به مفه حال ك
انواع آن آشنايى مختصر حاصل شد، وقت آن 
است كه، پديدة حقوقى تعليق در شرايط عمومى 
پيمان رايج را، مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. از 
ــرايط  اين رو، در ادامه، ضمن رجوع به متن ش
عمومى پيمان، تك تك موارد، بررسى شده 

است.
2-3-1. تعليق در مقام ايقاع

ــد،  ــه تعليقِ كار، عقد نمى باش در اين ك
ــى موضوع  ــت. از اين رو بررس ترديدى نيس
ــى، منصرف به  ــقِ كار، در باب اعمال حقوق تعلي
ــت  ايقاعات خواهد بود. با مداقه در منطوق فراز نخس
ــرايط عمومى پيمان،  «بند الف» از «ماده 49» ش
ــدون اين كه  ــه، مقرّره گذار ب ــود ك ملاحظه مى ش
ــى نمايد،  ــر در مقام تلقّ ــكار را، مؤث تراضى پيمان
ــامِّ معلقّ نمودن كار، براى يك بار و حداكثر  اختيار ت

سه ماه را، به كارفرما اعطاء نموده است.
ــأ پيدايش تعليق، يا به  ــاس اين بند، منش بر اس
عبارتى اصل و مبدأ تعليق، خواست و ارادة كارفرما، 
ــت، به نحوى كه، توقّف كار  مبنى بر وقوع تعليق اس
ــة كارفرما صورت  ــاً از ناحي عمليات موضوع پيمان، رأس
مى پذيرد.19 چنان كه، اشعار مى دارد «كارفرما، مى تواند 
در مدّت پيمان، اجراى كار را، براى يك بار و حداكثر سه 
ماه معلّق كند.»؛ لذا تعليقِ كار، در فرضِ پيش گفته تنها 
ــت و اعِمال آن، يقيناً در زمرة  وابسته به ارادة كارفرماس
ــد. در واقع تعليق ايقاعى موصوف،  ايقاعات مى باش

تعليقى اختيارى است.
ــودنِ تعليقِ پيش گفته،  در عين ايقاعى ب
ــتى به نحوى ابراز گردد.  ارادة كارفرما، بايس
ــر آن اند كه  ــران حقوقى نيز، ب چه صاحبنظ
ــود و جنبة  ــيله اى اعلان ش «اراده، بايد به وس
ــده،  خارجى پيدا كند.20» چه «اراده اى كه اعلان  نش
ــولاً نه به آن  ــى ارزش دارد و حقوق، اص ــا از نظر اخلاق تنه
ــيلة كشف آن را، در اختيار  توجه مى كند و نه وس
ــده،  دارد.21» و از طرفى، «ارادة اعلان نش
ــرى دارد و در روابط  ــا جنبة نظ تنه
ــهمى  س ــچ  هي ــى  اجتماع
ــته باشد.22»  نمى تواند داش
ــه «قانون مدنى  چنان ك
ــن حقيقت  نيز، به اي
ــته و در  توجه داش
موارد گوناگون، به 
ــلان اراده  لزوم اع
در ايقاعات، اشاره 
كرده است؛ مواد 247 
ــك و 449 در  ــارة مال و 248 در اج
فسخ و 1149 در رجوع و 1134 در طلاق، 
از جمله شواهد اين ادّعاست.23» از اين رو، 
ــت كه، «مراتب را، با تعيين تاريخ  در ادامه كارفرما مكلّف شده اس
شروع تعليق، به پيمانكار اطلاع دهد.» كه، تشريفاتى بودن پيمان، 

تنها كتبى بودن اين ابلاغ را، به ذهن متبادر مى نمايد.
2-3-2. تعليق در مقام برزخ بين عقد و ايقاع

ــاء موانع كار،  ــق اول و بق ــان دورة تعلي ــس از پاي پ
ــه  ــا را، ب ــودن كارفرم ــوط اليد ب ــوان مبس نمى ت
ــد،  ــاهده ش صورتى كه، در صدر «بند الف» مش
ــاده، بيان  ــه، «بند د» همان م تصوّر نمود. چ
ــق بيش از  ــه، تعلي ــى دارد «در صورتى ك م
ــد، كارفرما مى تواند با  ــه ماه ضرورى باش س
موافقت پيمانكار، مدّت تعليق را، براى يك 
ــه ماه، با شرايط پيش گفته  بار و حداكثر س
افزايش دهد.»؛ شايد اينگونه تصوّر شود كه، 
ــت، ليكن اعِمال  تعليق در اين فرض هم ، ايقاع اس
آن، متوقّف است بر رضايت پيمانكار؛ اما اين 
ــت صحيح نمى باشد، چه اين كه  برداش
ــت كه،  ــاع، عمل يك طرفه اى اس ايق
اساساً نيازمند تراضى متقابل نيست. 
از طرف ديگر، تعليقِ كار در اين مورد، 
ــيس يافته)  از قبل به وجودآمده (تأس
ــاء و  ــراز اراده اى كه، مؤيد انش و عملاً اب
ــد صورت نمى پذيرد،  موجد تعليقِ كار باش
بلكه پيمان، با وجود تعليقِ كار بيش از 
مدّت مقرر سه ماه، با موافقت پيمانكار 
ــد و «در صورت  به حيات خود ادامه مى ده
عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از سه ماه، خاتمه يافته» و از 

آن سلب حيات مى گردد.
ــه ماه، با  ــن، ادامه يافتن تعليق براى مدّت بيش از س بنابراي
ــت كه، برزخى  تلاقى دو رضاى پيمانكار و كارفرما، محقق اس
ــه ابلاغى  ــن فقره، هيچ گون ــاع و در اي ــت بين عقد و ايق اس

ــزار هم ، براى  ــت كه، مقرّره گ ــت. از همين روس نياز نيس
ــرر ننموده و به جاى  ــن تعليق، ابلاغ تعليق مق ادامه يافت

ــروع مجدّد كار  آن، در صورت رفع موانع اجرا، ابلاغ ش
ــر عوامل موجب  ــت؛ چه اگ پيش بينى نموده اس

تعليقِ كار برطرف شود، كارفرما موظّف است، 
مطابق «بند هـ » همان ماده، «با 

ــور آماده نمودن كارگاه، تاريخ  تعيين مهلتى براى پيمانكار به منظ
ــه، اگر در رفع  ــروع مجدد كار را، به پيمانكار ابلاغ كند.» چرا ك ش
عوامل تعليقِ كار و يا بقاء تعليق شك شود، بقاء تعليق، استصحاب24 
مى گردد، فلذا، برعكس مورد اول كه، ابراز ارادة كارفرما، بايستى به 
طريقى كشف مى شد، در اين فقره بايستى اعلام رضاى پيمانكار و 
ــا آن، صريحاً يا تلويحاً (ضمنى)  ــع آن، تلاقى رضاى كارفرما ب به تب
ــود. رضاى اعلامى، از سوى پيمانكار هم ايقاع نيست، چه  كشف ش
ــا رضاى كارفرما،  ــر نبوده و در تقابل ب ــأ اث رضاى او به تنهايى منش
ــد. پس اين قسم از تعليق، از منظر كارفرما، نه  مؤثر در مقام مى باش

اختيارى و نه اجبارى است.
2-3-3. تعليق در مقام واقعة حقوقى: 

ــان رايج، به پيدايش  ــرايط عمومى پيم منطوق برخى مواد ش
ــارج از ارادة كارفرما  ــدأ تعليق، خ ــا به عبارتى اصل و مب تعليق ي
ــواد 26 و 28 و 43، از  ــد. م ــت وى، دلالت دارن و برخلاف خواس
ــند. چنان كه، فراز آخر از «ماده 26»  مصاديق بارز اين امر مى باش
ــراى اين ماده  ــان  مى دارد «هرگاه اج ــرايط عمومى پيمان، بي ش
ــياى عتيقه ، موجب توقّف يا تعطيل  حفاظت از آثار تاريخى و اش
ــود.» و  ــات موضوع پيمان گردد، طبق ماده 49 رفتار مى ش عملي
ــف عمليات اجراى  ــا وقوع حوادث قهرى و توقّ «ماده 43» نيز، ب

موضوع پيمان، پيمان را، مشمول «ماده 49» دانسته است.
اتفاقاً قرينه اى موجود در اين ماده، گوياى اين امر است كه، در 
فروض پيش گفته، تشريفات «بند الف» از «ماده 49» موضوعيت 
ــعار مى دارد  ــاده 43»، اش ــراز دوم «بند ج» از «م ــدارد؛ چه، ف ن
ــراى مدّت مازاد بر  ــاى توقّف كارِ پيمانكار را، ب «كارفرما هزينه ه
ــاده 49 پرداخت مى كند.»  ــاه اول، طبق بندهاى ب و ج م يك م
ــود كه، در اين فقره، آثار تعليق بر توقّف  به وضوح مشاهده مى ش
ــى از بروز حادثة قهرى مترتبّ گرديده است؛ بى آنكه، اين امر  ناش
ــد. با وحدت ملاك و تنقيح  ــتلزم ابلاغى از ناحية كارفرما باش مس
مناط، همين امر در رابطه با «تبصرة دو» از «بند الف» ذيل «ماده 
ــان رايج (متداول نه متعارف)  ــرايط عمومى پيمان همس 28» ش

سازمان برنامه و بودجه نيز، صادق است.
در واقع تمام موارد اشاره شده، خارج از ارادة كارفرما و پيمانكار 
ــد و ابراز اراده اى را نمى توان، به كارفرما نسبت داد. چه، با  مى باش
ــف آثار تاريخى و يا بروز حوادث قهرى و يا برخورد با معارض،  كش
ــه ارادة هيچ يك از طرفين  ــف مى گردد و اين امر ب قهراً كار متوقّ
پيمان وابسته نيست. به عبارت ديگر، ارادة كارفرما و يا پيمانكار، 
ــر، نتيجة حدوث  ــد و از آن مهم ت ــأ اين تعليقِ كار نمى باش منش

رويدادهاى مذكور نيز، مطابق ميل و ارادة مشارٌاليهما نيست.
استفساريه25 صورت پذيرفته (به شرح ذيل) از سازمان برنامه 

و بودجه نيز، همين معنا را، افاده مى نمايد: 
«پرسش 28-7: لطفاً اعلام نظر فرماييد كه، بر اساس تبصرة 2 
ماده 28 شرايط عمومى پيمان، در صورت پيدا شدن معارض براى 
ــده به پيمانكار، تمام يا قسمتى از كار متوقّف شود،  محل تحويل ش
ــمول تعليق مى گردد و در مورد هزينه هاى  ــمت از كار مش چه قس
ــود؟ پاسخ: بازگشت به  ــرى دوران تعليق چگونه رفتار مى ش بالاس
ــاند،  ــمارة 88303 مورخ 1385/05/18، به آگاهى مى رس نامة ش
براساس تبصرة 2 ماده 28 شرايط عمومى پيمان، هرگاه به موجب 
ــكار، تمام يا  ــده به پيمان ــدن معارض براى محل تحويل ش پيداش
ــمت از كار كه، متوقّف شده  ــود، آن قس ــمتى از كار متوقّف ش قس
است مشمول تعليق مى گردد و در مورد هزينه هاى بالاسرى دوران 
تعليق مربوط، طبق ماده 49 شرايط عمومى پيمان رفتار مى شود.»

ــت كه هم وقوع آن و هم  بنابراين، تعليق مذكور، رويدادى اس
ــت و به همين دليل، اين  ترتبّ آثار بر آن، خارج از ارادة كارفرماس
ــت. لذا، اين قسم از تعليق، از منظر  نوع از تعليق، واقعة حقوقى اس

كارفرما، اجبارى است.
بررسى ابلاغ هاى تعليق

2-4-1. ابلاغ تعليق در فرض ايقاع
ــد كه، كارفرما با ابراز ارادة  با توضيحات ارائه  شده مشخص ش
خود، ماهيتى با عنوان «تعليقِ كار» را، تأسيس و ايجاد مى نمايد. 
ــى26 داشته و موضوعيت دارد. در  لذا ابلاغ موصوف، جنبة تأسيس
ــى در رابطه با  ــكار نمى تواند، ادّعاي ــدون اين ابلاغ، پيمان واقع، ب

تعليق، داشته باشد.
2-4-2. ابلاغ تعليق در فرض برزخ بين عقد و ايقاع

نظر به موارد مطروحه در قسمت هاى قبلى، عملاً ارادة انشايى 
ــام نبوده و صرفاً تقابل  ــم از تعليق، مؤثر در مق كارفرما در اين قس
ــكار، مى تواند به تعليقى كه، در  رضاى وى در مقابل رضاى پيمان
ــتانة انقضاء مدّت و بى اعتبارى قرار گرفته است، نفوذ و اعتبار  آس
ــاً ابلاغ، سالبه به  ــد. فلذا در مانحنُ فيه، اساس مجدّد و موقّت بخش

أنتفاء موضوع است.

حميد حسين زاده2
عضو هيأت مديره و معاون تحقيق و توسعة 

مؤسسة حقوقى تريپل اچِ اينترنشنال
 hosseinzadeh.h@tripleh-int.com

امير مرصّعى3
مدير ارشد پروژه در صنعت برق
 Amir.Morassaei@gmail.com

پديده هاى حقوقى
پديده هاى حقوقى، در سه دستة كلى زير، شناخته شده اند: 

اعمال حقوقى
«اعمال حقوقى را، مى توان به دو گروه ممتاز تقسيم كرد: يك) عقود؛ دو) ايقاعات.

وقايع حقوقى
«رويدادى كه، اثر آن به حكم قانون معيّن مى شود و اراده و انشاء مرتكب، سبب اصلى آن آثار نيست، 
واقعة حقوقى ناميده مى شود، در برابر اعمال حقوقى كه، زادة اراده و تراضى است. وقايع حقوقى انواع 

گوناگون دارد: گاه رويدادى است خارجى كه، به قهر واقع مى شود و اراده در آن هيچ نقشى ندارد 
(مانند ولادت و مرگ) و گاه عملى است ارادى كه، قانون آثار آن را، معيّن مى كند (مانند غصب و 

دزدى) يا خطايى است كه، ضمان به بار مى آورد.
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ادامه از صفحه 2
2-4-3. ابلاغ تعليق در فرض واقعة حقوقى 

ازآنجايى كه، در فرض وقوع مواردى كه، منجر به توقّف قهرى و 
تعليق اجبارى كار گردد، چاره اى جز قبول امر و ترتبّ آثار تعليق 
ــن ابلاغ (در صورت لزوم27)، برخلاف  بر پيمان وجود ندارد، لذا اي
ــى در كار  ــدارد (چه اين كه، تأسيس ــت ايقاعى، موضوعيت ن حال
نيست) بلكه، كاشفيت داشته و جنبة اخِبارى28 دارد؛ يعنى ابلاغ 
ــند)، كاشف از وقوع تعليق (مُستند)،  اخيرالذكر (به عنوان يك س
ــان دهندة وقوع تعليق، در  ــت. به عبارت ديگر، اين ابلاغ، نش اس

تاريخى قبل از تاريخ صدور ابلاغيه مى باشد.
مطالعة موردى

3-1. خلاصة رويداد
ــرى در ذهن،  ــر موضوع و تثبيت مباحث نظ براى درك بيش ت
ــى  ــور، مورد بررس يك مورد واقعى مربوط به يكى از پروژه هاى كش
ــت. در اين پرونده، پيمانكار پس از اخذ صورتمجلس  قرار گرفته اس
ــات اجرايى  ــروع عملي ــدام به تجهيز كارگاه و ش تحويل زمين، اق
مى نمايد؛ ليكن در اثناى امر، عمليات اجرايى پروژه، به دليل برخورد 
ــردد. در تاريخ 94/10/17 با  با معارضين، متوقّف مى گ
وقوع توقّف كار نمايندة پيمانكار و نظارت مقيم و 
نمايندة كارفرما صورتمجلس شمارة 10/ع/94 

را، به شرح ذيل تنظيم و امضاء مى نمايند.

بدين وسيله امضاء كنندگان زير، گواهى و تأييد مى نمايند در 
ــير اجرايى، مورّخه 94/10/15 در حال پى كنى و اجراى بتن  مس
ــركت عمران «گ.» و  ــوده كه، با مراجعه نمايندة املاك ش مگر ب
ــى پروژة احداث كلينيك «گ.»،  نيروى انتظامى، عمليات اجراي
ــركت عمران و دانشگاه علوم پزشكى،  به دلايل حقوقى مابين ش
ــوى كارفرما محترم، تعطيل  متوقّف و تا تحويل مجدد زمين از س
گرديد. ضمناً در تاريخ 94/10/16 نيز، نمايندة نظارت شهردارى 
ــدم اخذ پروانة  ــه اخطارية مبنى بر ع ــبت ب و نيروى انتظامى نس
ــة  ــاختمان و توقّف عمليات اجرايى اقدام نمودند. صورتجلس س
ــركت عمران «گ.»  ــوى نمايندة ش توقّف عمليات تنظيمى از س

و نيروى انتظامى و اخطارية شهردارى «گ.»، پيوست مى باشد.

3-2. طرح ادّعا از سوى پيمانكار
ــد و پيمانكار هم  ــخ 1395/02/05 ادامه مى ياب اين جريان تا تاري
ــمارة 95/311، وفق «بند ج» از  در تاريخ 1395/02/11، طىّ نامة ش
ــرايط عمومى پيمان كه، بيان مى دارد «براى پرداخت  «ماده 37» ش
ــدارك پيمان به پيمانكار تعلق  ــناد و م وجوه ديگرى كه، به موجب اس
ــخ دريافت  ــدت 10 روز از تاري ــاور، ظرف م ــرد، مهندس مش مى گي
ــليم  ــيدگى مى كند و به كارفرما تس ــاب پيمانكار، آن را رس صورتحس
مى نمايد تا طبق بند الف براى رسيدگى و پرداخت آن اقدام شود.»، به 

شرح ذيل اقدام به تهيه و ارسال صورتحساب تعليق مى نمايد.
ــكى «م.» - واحد  ــوم پزش ــگاه عل ــرم فنى دانش ــت محت مديري

برنامه ريزى و كنترل پروژه
ــمارة 94/422205)  ــاب تعليق/قرارداد (ش موضوع: صورتحس

كلينيك ويژة «گ.»، تيپ 500 مترمربع شهر «گ.»
ــمارة 95/118 در خصوص تعليق  ــلام و احترام؛ پيرو نامة ش باس
ــبت به  ــت، نس ــمند اس به وجود آمده در قرارداد فوق الذكر، خواهش
ــرايط عمومى  ــق، طبق مادة «49» ش ــة دوران تعلي پرداخت هزين

پيمان و محاسبات ذيل، دستورات لازم را مبذول فرماييد.
ــدّت تعليق: 3,6771  ــق: 94/10/16 الى 95/2/5؛ م دوران تعلي
ــدّت پيمان: 9 ماه؛  ــغ پيمان: 13، 153، 490، 975 ريال؛ م ماه؛ مبل
ــال؛ هزينة دوران  ــه: 1، 461، 498، 997 ري ــى ماهان كاركرد فرض

تعليق: 536، 954، 732 ريال
با سپاس؛ «ك.ح.» - مديرعامل

3-3. عدم قبول ادّعاى 
پيمانكار از ناحية كارفرما

ــمارة 95/135983  ــال نامة ش ليكن كارفرماى پروژه، با ارس
مورّخه 1395/3/12، وقوع تعليق را نمى پذيرد.

شركت محترم. ا.ا.ش.
ــمارة 95/311 مورّخ  ــة ش ــه نام ــت ب ــلامٌ عليكم؛ بازگش س
ــركت، در خصوص پروژة كلينيك ويژة «گ.»،  95/02/11 آن ش
تيپ 500 مترمربع شهر «گ.، موضوع قرارداد شمارة 422205، 
ــاند، طبق ماده 49 شرايط  مورّخ 1394/07/27 به اطلاع مى رس
ــوى كارفرما،  ــدم ابلاغ تعليق از س ــان، با توجه به ع عمومى پيم
ــده است. * مهندس «ر.م.» - مدير فنى  قرارداد مذكور تعليق نش

دانشگاه*

3-4. استدلال و استناد مجدّد پيمانكار
همان طور كه، مشاهده مى شود، چالش موضوع بحث نوشتار 
ــگاه،  ــده و مدير فنى دانش حاضر، دقيقاً در نامة اخير، منعكس ش
ــه همين دليل، حتى  ــت؛ ب ــق را، صرفاً ايقاع تلقّى نموده اس تعلي
ــه تعليق نبوده  ــف كار)، قائل ب ــند (صورتمجلس توق با وجود س
ــا، آن هم از نوع  ــلاغ كارفرم ــتلزم اب ــداد مذكور را هم ، مس و روي
ــمارة  ــن رو، پيمانكار، مجدداً طىّ نامه ش ــى مى داند. از اي تأسيس
ــال  ــرح ذيل، ضمن، ارس ــه 1395/03/23 به ش 95/660 مورّخ
ــة تعطيلى كارگاه، تعليق قهرى را، به كارفرما متذكر  صورت جلس

مى گردد.
ــگاه  ــدس «ر.م.» - مديرفنى محترم دانش ــاى مهن جناب آق

«ع.پ.» شهر «م.»
ــت پرداخت خسارت تعليق/قرارداد (شمارة  موضوع: درخواس
ــهر  ــك ويژة «گ.»، تيپ 500 مترمربع ش 94/422205) كليني

«گ.»
ــمارة 95/135983  ــه نامة ش ــت ب ــلام و احترام؛ بازگش باس
ــورخ 95/3/12، در خصوص عدم تعلق گرفتن تعليق به قرارداد  م
ــق، مزيد  ــدن تعلي ــوارد ذيل مبنى بر حادث ش ــاره، م صدرالاش

استحضار به عرض مى رسد: 
1. تاريخ انعقاد قرارداد: 1394/07/27؛
2. تاريخ تحويل زمين: 1394/08/27؛ 

ــروع پروژه: مقارن با تاريخ ابلاغ نقشه هاى اجرايى  3. تاريخ ش
در مورخة 1394/9/28؛

ــدة قبل از تعليق: تجهيز كارگاه، عمليات  4. كارهاى انجام ش
ــد آهن آلات  ــيون، خري ــتر، خريد ميلگرد فونداس ــطيح بس تس

اسكلت، حفارى پى، اجراى بتن مگر فونداسيون.
5. تاريخ توقّف كار: 94/10/15؛

6. علت توقّف كار: عدم اخذ پروانة ساختمانى و دلايل حقوقى 
ما بين شركت عمران مسكن «گ.» و دانشگاه «ع.پ.»

ــذا، با توجه به موارد مارالبيان، تعليق خارج از يد كارفرما  عليه
ــده كه ،  ــف» ماده «49» حادث نش ــن فقره، بند «ال بوده و در اي
ــف به تبصرة «2»  ــد، معهذا عط ــته باش نياز به ابلاغ كارفرما داش
ــرايط عمومى پيمان كه، اعلام مى دارد  بند «لف» مادة «28» ش
ــده به پيمانكار معارض پيدا كند  «در صورتى كه، محل تحويل ش
ــمتى از كار شود، آن قسمت از  و موجب توقّف اجراى تمام يا قس
ــده، مشمول تعليق مى گردد و طبق ماده «49»  كار كه متوقّف ش
رفتار مى شود.»، اين قرارداد از مورخة 1394/10/15 معلقّ شده 
ــارت دوران تعليق، طبق ماده «49» شرايط  است و پرداخت خس

عمومى پيمان، كمال استدعاست.
ضمناً به پيوست، صورت جلسة تعطيلى كارگاه كه، در مورخة 
ــم و نمايندة آن كارفرماى  94/10/17 به امضاء ناظر محترم مقي
محترم رسيده است و در حكم ابلاغ تعليق مى باشد، تقديم حضور 

مى گردد.

3-5. استعلام از سازمان برنامه و بودجه
ــزء يك» از «بند  ــكار كارفرما، وفق «ج ــرار پيمانكار و ان با اص
ــان كه، بيان مى دارد  ــرايط عمومى پيم الف» ذيل «ماده 53» ش
ــت متفاوت دو طرف از متون  ــى از برداش ــائل ناش «در مورد مس
ــه و بودجه  ــتناد ماده 23 قانون برنام ــنامه هايى كه، به اس بخش
ــازمان برنامه و بودجه،  ــده است، هر يك از دو طرف از س ابلاغ ش

ــتعلام نمايند و دو طرف  ــنامه مربوط را اس چگونگى اجراى بخش
ــازمان برنامه و بودجه اعلام مى شود،  طبق نظرى كه، از سوى س
ــعة مديريت و منابع كارفرماى پروژه،  عمل كنند.»، معاونت توس
ــمارة 95/368543  ــة ش ــىّ نام ط
 1395/06/07 ــة  مورخ
ــوع را، از  بدين نحو، موض
ــازمان برنامه و بودجة  س
استان ذى ربط، استعلام 

مى نمايد.

رياست محترم سازمان برنامه و بودجه استان ...
ــهر  ــلامٌ عليكم؛ احتراماً، در خصوص پروژة كلينيك ويژة ش س
ــمارة  ــركت «ا.ا.ش.»، موضوع قرارداد ش ــورد پيمان ش «گ.»، م
ــتحضار مى رساند، در  94/422205 مورخ 1394/07/27، به اس
ــان 94/10/15 الى 95/02/05، به دليل عدم اخذ پروانه  مدّت زم
ــتور  ــا و جابه جايى محل اجرا با دس ــاختمانى از طرف كارفرم س
ــهر «گ.»، پروژه تعطيل گرديد، ولى  سازمان عمران و مسكن ش
ــده است و  از طرف اين مديريت، تعليق كتباً به پيمانكار ابلاغ نش
ــت پيمانكار، مبنى بر هزينة تعليق شده  اين امر منجر به درخواس
است. لذا خواهشمند است در خصوص شمول يا عدم شمول ماده 
«49» شرايط عمومى پيمان به اين قرارداد، ارايه طريق بفرماييد. 
مزيد استحضار نامة درخواست پيمانكار، به پيوست تقديم حضور 
مى گردد. *مهندس «ع.ر.م.» - مدير فنى دانشگاه «ع.پ.» شهر 

«م.»*

3-6. پاسخ سازمان برنامه و بودجه
ــتان ذى ربط، در مقام پاسخ، طىّ  ــازمان برنامه و بودجة اس س
ــتناد به  ــه 1395/07/08، با اس ــمارة 757396 مورّخ ــة ش نام
تبصرة «2» ماده «28» شرايط عمومى پيمان، رويداد توقف كار 
ــمول آثار تعليق دانسته و كارفرما را، به  ناشى از معارضين را، مش

پياده سازى آثار مترتبّه به شرح نامة ذيل الذكر، دلالت مى نمايد.

ــگاه  ــدس «ر.م.» - مدير محترم فنى دانش ــاب آقاى مهن جن
«ع.پ.» شهر «م.»

باسلام و احترام؛ بازگشت به نامة شمارة 95/368543 مورخ 
ــهر «گ.»  ــروژة كلينيك ويژة ش ــوص پ 1395/06/07، در خص
ــتناد  ــاند، به اس ــركت «ا.ا.ش.»، به اطلاع مى رس مورد پيمان ش
ــان، در صورتى كه،  ــرايط عمومى پيم تبصرة «2» ماده «28» ش
ــدا كند و موجب توقّف  ــده به پيمانكار معارض پي محل تحويل ش
ــود، آن قسمت از كار كه، متوقّف  اجراى تمام يا قسمتى از كار ش
ــمول تعليق مى گردد و طبق ماده «49» رفتار  ــت، مش شده اس

مى شود. *«ر.ج.» - رييس سازمان برنامه و بودجة استان «خ.»

3-7. قبول تعليق از سوى كارفرما
ــازمان برنامه و بودجه،  ــس از آن، كارفرما با تمكين از نظر س پ
ــه دليل برخورد با  ــى از توقف كار ب ضمن قبول وقوع تعليق، ناش
ــمارة  ــم صورتمجلس تعليق، به ش ــه تنظي ــبت ب معارضين، نس
17/ع/95 مورّخة 1395/07/25 (كه، صرفاً داراى جنبة اخِبارى 

است و كاشفيت دارد)، به شرح ذيل اقدام مى نمايد.
ــمارة 757396 مورّخة  ــتعلام وارده، به ش ــخ اس پيرو پاس
ــازمان برنامه و بودجة استان ...، مبنى بر شمول  1395/7/8 س
ــان، در خصوص  ــرايط عمومى پيم ــق موضوع ماده 49 ش تعلي
ــاً از تاريخ  ــق صرف ــهر «گ.»، تعلي ــژة ش ــك وي ــروژة كليني پ
ــورّخ  ــمارة 10/ع/94 م ــة ش ــق صورتجلس 94/10/16 (مطاب
94/10/17) تا تاريخ 1395/2/5 (مطابق صورتجلسة 95/2/5) 

گواهى و مورد تأييد مى باشد.

نتيجه گيرى
ــه دستة كلى را  ــرايط عمومى پيمان رايج، س تعليق كار در ش
ــه تبع آن، ابلاغ  ــر موقعيت، ماهيت و ب ــته به ه در بر گرفته و بس
تعليق و آثار مترتبّ بر آن نيز، متفاوت مى باشد. چنان كه، ديديم، 
ــايى كارفرما، محقق شده و  برخى از اوقات تعليق كار، با ارادة انش
ــت.  ــى اس ــرة ايقاعات قرار مى گيرد و ابلاغ آن هم ، تأسيس در زم
ــت پيمانكار، ادامه يافته،  در مواردى كه، تعليق دور اول، با رضاي
ــالبه به  ــه و امر ابلاغ، س ــكل گرفت ــن عقد و ايقاع» ش «برزخ بي
ــت و النهايه در برخى اوقات، بدون اين كه ارادة  أنتفاء موضوع اس
كارفرما، موجد تعليق باشد، رويدادى از قبيل برخود با معارضين، 

ــق مى گردد كه،  ــده و كار معلّ منجر به توقف عمليات اجرايى ش
ــلاغ كارفرما،  ــقّ اخير، اب ــد. در ش ــك «واقعه حقوقى» مى باش ي
ــمول آثار  ــته و بدون ابلاغ وى نيز، قرارداد، مش موضوعيت نداش
ــده  ــتحقّ دريافت هزينه هاى پيش بينى ش تعليق و پيمانكار مس
ــت،  ــد. بديهى اس ــرايط عمومى پيمان مى باش در «ماده 49» ش
ــاً داراى جنبة  ــدور ابلاغ تعليق كه، صرف ــتنكاف كارفرما از ص اس
ــتيفاء حقوق پيمانكار  ــفيت دارد، مانع اس ــت و كاش اخِبارى اس

نخواهد بود.

پاورقى ها:
ــت كه،  ــر به قراردادهايى اس ــتار حاضر، ناظ 1 . نوش
ــور و يا به  ــام فنى و اجرائى كش تحت حاكميت نظ
ــبب تأثيرپذيرى حقوقى از آن، مفاد نشرية  س
ــى و  ــرايط عموم ــه، ش 4311، موافقتنام
ــمارة  ــنامة ش ــان (بخش ــى پيم خصوص
ــازمان  742 مورخة 1378/03/03 س
ــور)، بر آن ها  ــه و بودجة كل كش برنام

حاكميت دارد.
ــه، داراى  ــدة اول مقال 2 . نگارن
ــك، در حوزه هاى  تحصيلات آكادمي
 MBA ــوق،  حق ــى،  مهندس
ــى  بازرگان ــت  مديري ــى)،  (بازارياب
ــد. وى، عضو  ــل و آمار مى باش بين المل
ــلّ و فصل اختلافات  ــاد بين المللى ح بني
ــت پايه  ــدن (DRBF) و داراى صلاحي لن
ــازمان هاى  ــراء س ــارت و اج ــى، نظ دو طراح
ــاختمان و معدن و عضو اسبق  ــى س نظام مهندس
ــه  ــكاران و هيأت رئيس ــه پيمان ــه كميت ــأت رئيس هي
ــنديكاى صنعت برق ايران، عضو  ــى بازرگانى س كميته مهندس
ــى  ــاختمان، مهندس ــاى مديريت، مديريت پروژه، راه و س انجمن ه
ــى عمران و بتن و ... ايران، همچنين كارگروه تدوين  ارزش، مهندس
ــوراى هماهنگى  ــى در ش ــاى عمران ــط طرح ه ــا و ضواب آيين نامه ه
تشكل هاى مهندسى، صنفى و حرفه اى كشور و نيز كارگروه مناقصه، 
ــده ايران،  ــه مناقصه مزاي ــان در روزنام ــده و پيم مزاي

مى باشد.
ــلات  ــه، داراى تحصي ــدة دوم مقال 3 . نگارن
ــى و مديريت  آكادميك، در حوزه هاى مهندس
ــال سابقة  ــد. وى بيش از ده س پروژه مى باش
مديريت ارشد پروژه هاى عمرانى، تأسيساتى 
ــور و نيز،  ــت برق كش ــى در صنع و تجهيزات
ــات فنى و  ــاى صدور خدم ــده دار پروژ ه عه
ــب مقام صادركنندة نمونه   ــى با كس مهندس

استان، است.
ــتر و درك تفاوت ماهوى ميان  4 . براى مطالعه بيش
ــين زاده، حميد، «تعليق  تعليق عقد و تعليق كار، رجوع كنيد به: حس
و نحوة تسلط پيمانكار بر آثار آن (خارج از ارادة كارفرما)»، سنديكاى 
صنعت برق ايران، نشرية ستبران، شمارة 82، بهمن و اسفند 1391

ــى، ابراهيم، «مبانى حقوق پيمان»،  ــماعيلى هريس 5 . استاد اس
انتشارات يادآوران، چاپ اول، 1384، ص.206

6 . دكتر جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، «ترمينولوژى حقوق»، 
انتشارات گنج دانش، چاپ بيست و سوم، 1390، ص. 472:

الف. هر عملى كه، از روى قصد واقع شود و اثر قانونى داشته باشد، 
خواه قصد مزبور، قصد انشاء باشد (مانند قصد بايع و مشترى در عقد 
ــد، مانند قصد اقراركننده در حين اقرار  ــاء نباش بيع)، خواه قصد انش
ــا، اختصاص به حقوق  ــاده 1262 ق.م.). عمل حقوقى در اين معن (م
ــاء ادارات يا محاكم نيز،  مدنى ندارد، بنا بر اين تصميمات ادارى رؤس
عمل حقوقى محسوب است ولو اينكه محاكم مزبور، محاكم كيفرى 
باشند و نيز، تصميمات قانونگذار در ضمن وضع قانون يا تصويب نامه 

يا آيين نامه عمل حقوقى است. 
ــى از قصد انشاء؛ در اين صورت مخصوص حقوق  ب. هر عمل ناش

مدنى است. 
ــيع عبارت است از هر  ــيار وس ج. عمل حقوقى، در يك معنى بس
ــد، خواه از روى  ــى (ترك يا فعل) كه، موضوع يك اثر قانونى باش عمل
قصد باشد يا از روى عدم قصد، مانند اتلاف غيرعمدى مال غير (ماده 

328 ق.م.)
Legal Act .  7

ــر، «الفارق-جلد  ــرودى، محمدجعف ــر جعفرى لنگ 8 . دكت
دوم»، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1391، ص. 36:

ــت كه،  تعريف برزخ بين عقد و ايقاع: و آن، عملى حقوقى اس
ــر عمومى عقود و  ــد و فاقد برخى از عناص ــر تراضى متكى باش ب
ايقاعات هم باشد. وصيت تمليكى فاقد تراضى است، زيرا تراضى 

بين دو زنده صورت مى گيرد نه زنده و مرده؛ اما فاقد عناصر 
ــت، پس ايقاع است  ايقاعات نيس
ــتم حقوقى ما،  نه برزخ. در سيس
تعهد، شرط تحقق ايقاع نيست 
ــت، پس  ــرف التزام كافى اس ص
ــى،  ــت تمليك ــى در وصي موص
ــه رضاى  ــت ب ــده اس ملتزم ش
ــه تعهدى  ــو آنك ــه ول يكجانب

(يكجانبه) قبول نكرده باشد.
9 . دكتر جعفرى لنگرودى، 
ــوژى  ــر، «ترمينول محمدجعف
حقوق»، انتشارات گنج دانش، 
ــوم، 1390،  ــت و س چاپ بيس

ص. 734:
ــى گفته  ــه اعمال (مدنى) ب
مى شود كه، آثار حقوقى بر آنها 

ــود؛ چه  در هر حال مترتب مى ش
ــتار ترتب آن آثار  فاعل عمل در حين ارتكاب، خواس

باشد و يا نباشد؛ مثل اينكه شخصى مال ديگرى را تلف مى كند 
ــئوليت مدنى و ضمان بر عمل او مترتب مى گردد و حال اينكه،  و مس
ــئوليت متوجه او گردد. قصد انشاء  فاعل آن عمل نمى خواهد كه مس

در واقعة حقوقى نقشى بازى نمى كند.
Made Legal . 10

Contract . 11
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ــر كاتوزيان، ناصر، «مقدمة علم حقوق و مطالعه در  13 . دكت
نظام حقوقى ايران»، شركت سهامى انتشار، چاپ هشتاد و 

پنج، 1392، ص. 282و283
ــرودى، محمدجعفر،  ــرى لنگ ــر جعف 14 . دكت
ــى عقود»،  ــى؛ عناصر عموم ــفة حقوق مدن «فلس
ــاپ دوم، 1393، ص.  ــش، چ ــارات گنج دان انتش

ــد (و هر چيز ديگر مانند ايقاع و غيره)  19: «عنصر عق

ــد، موقوف بر حصول و  ــت از عاملى كه، وجود خارجىِ عق عبارت اس
ــد. پس عناصرشمارى سر و كار با وجود خارجى  پيدايى آن عامل باش
ــل حقوق دارد و كارى به امور ذهنى صرف ندارد، به عكس بحث  عوام

ذاتيات منطق صورى.»
ــگ  ــر، «فرهن ــرودى، محمدجعف ــرى لنگ ــر جعف 15 . دكت
عناصرشناسى»، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1392، ص. 425: 
ــت از قرار ذيل  عناصر عقود تمليكى معوض كه، مدار زندگى بر آنهاس
ــاء با جميع  ــر آن، دوم. قصد انش ــى با جميع عناص ــت: اول. تراض اس
ــارم. قصد نتيجه،  ــد (تعهد عقدى)، چه ــوم. التزام عاق عناصر آن، س
ــت تملك مال، هفتم.  ــم. قابلي پنجم. معلوم بودن موضوع عقد، شش
مفيد بودن عقد، هشتم. مشروع بودن عقد، نهم. علم عاقد به كيفيت 
ــت كامنه در نهاد عقود  ــم. لزوم عقد كه، تابع مصلح رضاى خود، ده
ــم. موازنه در ارزش  ــت، يازدهم. موازنه در تمليك، دوازده لازمه اس

عوضين.»
ــگ  ــر، «فرهن ــرودى، محمدجعف ــرى لنگ ــر جعف 16 . دكت

عناصرشناسى»، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1392، ص. 138
ــئوليت مدنى»،  ــان، ناصر، «وقايع حقوقى مس 17 . دكتر كاتوزي

شركت سهامى انتشار، چاپ هفتم، 1391، ص. 9
ــگ  ــر، «فرهن ــرودى، محمدجعف ــرى لنگ ــر جعف 18  . دكت
عناصرشناسى»، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1392، ص. 139: 
ــد رضاى موصى و  ــت؛ مانن ــرط نيس «در تقابل دو رضا توافق آنها ش
ــت باشد. پس موصى له  موصى له كه متقابل اند ولى متوافق لازم نيس
ــمتى از موصى به قبول كند. اگر اين  مى تواند وصيت را نسبت به قس
ــت از حد ايقاعات خارج  ــل دو رضا را تقابل بدانيم وصي مقدار از تقاب
ــود ولو آنكه در حد عقود نشود يعنى به صورت برزخ درآيد. اگر  مى ش
ــود آن وقت در ايقاع بودن آن حرفى  اصل تقابل در وصيت، قبول نش

نيست.»
ــلط پيمانكار بر آثار  ــين زاده، حميد، «تعليق و نحوة تس 19 . حس
ــرية  ــنديكاى صنعت برق ايران، نش آن (خارج از ارادة كارفرما)»، س

ستبران، شمارة 82، بهمن و اسفند 1391
ــر كاتوزيان، ناصر، «مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام  20 . دكت
ــار، چاپ هشتاد و پنج، 1392،  حقوقى ايران»، شركت سهامى انتش

ص. 294
21 . همان منبع
22 . همان منبع

23 . همان منبع 
ــابق كنار شك لاحق  ــتصحاب، همنشين كردن يقين س 24 . اس

(بعدى) است.
ــر، «ترمينولوژى حقوق»،  ــرودى، محمدجعف دكتر جعفرى لنگ
ــوم، 1390، ص. 36، در  ــت و س ــش، چاپ بيس ــارات گنج دان انتش
ــرار داده اند:  ــورد توجه ق ــكات ذيل را م ــتصحاب ن مورد ماهيت اس
ــت (بخلاف قاعدة يقين  ــكوك دو تاس الف. زمان متيقن و زمان مش
ــت، دو تا  ــك و يقين ممكن اس و قاعدة مقتضى و مانع)؛ ب. زمان ش
ــد؛ د.  ــق يقين، بايد واحد باش ــك و متعل ــد؛ ج. متعلق ش يا يكى باش
ــوند (خواه مبدأ حدوث يقين  شك و يقين بايد در يك زمان جمع ش
ــد)؛ هـ. زمان متيقن بايد بر  ــك باشد و يا مقارن باش قبل از حدوث ش
ــتصحاب قهقرى خواهد شد كه،  ــكوك مقدم باشد و الا اس زمان مش

حجت نيست.
ــى و خصوصى پيمان،  ــرايط عموم 25 . ميلانى زاده، عليرضا، «ش
بايدها، نبايدها و چراها»، انتشارات مهرآفاق، چاپ دوم، بهار 1392، 

ص.84
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ــرمايه اى  ــاى تملّك دارائى هاى س ــاب، در طرح ه 27 . ذى حس
ــور  ــط نظام فنى و اجرائى كش ــه، تحت حاكميت ضواب (عمرانى) ك
ــازمان برنامه و بودجه» مى باشند، موظّف است بر اساس  «ابلاغى س
ــا در صورت وضعيت ها و يا  ــال هزينه ه ــبت به اعِم ــند) نس ابلاغ (س
ــذا، در اين گونه طرح ها،  ــاب هاى پيمانكار، اقدام نمايد؛ ل صورت حس
لزوم صدور ابلاغ، هر چند جنبة كاشفيت داشته باشد، ضرورى است. 
ــتنكاف كارفرما، از ارائة چنين ابلاغى، رافع مسئوليت وى نخواهد  اس

بود.  
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كه، صرفاً داراى جنبة اخِبارى است و كاشفيت دارد، مانع استيفاء حقوق پيمانكار نخواهد بود.49» شرايط عمومى پيمان مى باشد. بديهى است، اسـتنكاف كارفرما از صدور ابلاغ تعليق قرارداد، مشمول آثار تعليق و پيمانكار مستحقّ دريافت هزينه هاى پيش بينى شده در «ماده حقوقى» مى باشـد. در شـقّ اخير، ابلاغ كارفرما، موضوعيت نداشـته و بدون ابـلاغ وى نيز، برخود با معارضين، منجر به توقف عمليات اجرايى شده و كار معلقّ مى گردد كه، يك «واقعه و النهايه در برخـى اوقات، بدون اين كـه ارادة كارفرما، موجد تعليق باشـد، رويدادى از قبيل ادامه يافته، «برزخ بين عقد و ايقاع» شـكل گرفته و امر ابلاغ، سـالبه به أنتفاء موضوع است مى گيرد و ابلاغ آن هم ، تأسيسـى اسـت. در مواردى كه، تعليق دور اول، با رضايت پيمانكار، برخـى از اوقات تعليـق كار، با ارادة انشـايى كارفرما، محقق شـده و در زمـرة ايقاعات قرار ماهيت و به تبع آن، ابلاغ تعليـق و آثار مترتبّ بر آن نيز، متفاوت مى باشـد. چنان كه، ديديم، تعليق كار در شرايط عمومى پيمان رايج، سه دستة كلى را در بر گرفته و بسته به هر موقعيت، 

 مدير 
محترم فنى دانشگاه 

«ع.پ.» شهر «م.»
باسلام و احترام؛ بازگشت به نامة شمارة 

95/368543 مورخ 1395/06/07، در خصوص 
پروژة كلينيك ويژة شهر «گ.» مورد پيمان شركت 
«ا.ا.ش.»، به اطلاع مى رساند، به استناد تبصرة «2» 

ماده «28» شرايط عمومى پيمان، در صورتى كه، محل 
تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقّف 
اجراى تمام يا قسمتى از كار شود، آن قسمت از كار كه، 

متوقّف شده است، مشمول تعليق مى گردد و طبق 
ماده «49» رفتار مى شود. 

*«ر.ج.» - رييس سازمان برنامه و 
بودجة استان «خ.»

مـقاله


